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 علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
نویسی معاصر فارسی است؛ درنیته از محورهای پایدار داستاننسربت سرنت و م   زمینه و هدف:

محدود نمیشررود و شرریوۀ  « نو»و « کهنه»حال، این نسرربت در متن ادبی به تقابل سررادۀ  بااین

گیری سوژۀ فردی نیز در ساختن آن دخالت دارد. دهی زمان، توزیع قدرت و امکان شکلسرامان 

ن نسرربت در داسررتانهای کوتاه صررادق هدایت، هدف پژوهش حاضررر تبیین چگونگی بازنمایی ای

 پور و مقایسۀ الگوهای روایی و گفتمانی آنان است.گلی ترقی و منیرو روانی

تحلیلی و تطبیقی انجام شده است. نه داستان -پژوهش به شیوۀ کیفی، توصیفی روش پژوهش:

و « بوس شمیراناتو»، «درخت گلابی»از هدایت؛ « آکلداش»و « سه قطره خون»، «گوربهزنده»

صورت پور بهاز روانی« نازلی»و « سرنگهای شیطان »، «کنیزو»از ترقی؛ و « بانوی روح منبزرگ»

های متنی در سره محور ساختار  هدفمند انتخاب و با روش خوانش نزدیک بررسری شردند. داده  

گی سازوکارهای قدرت نهادی و جمعی، و سوژ—سازی و صدانظم زمانی، تداوم، کانونی—روایت

 جنسیتی و امکان عاملیت تحلیل و سپس درون و میان آثار سه نویسنده مقایسه شدند.

در داسررتانهای منتخب هدایت، سررنت بیشررتر در قالب قانون حیثیت، داوری جمعی و  ها:یافته

شرررده پدیدار میشرررود، اما نهاد مدرن نیز گاه انضرررباط و بیگانگی را بازتولید بازدارندگی درونی

سررازند و سررنت را نگری و تداعی، گذشررته را از منظر اکنون بازمیار ترقی، گذشررتهمیکند. در آث

پور سلطۀ جنسیتی، زمان به پشرتوانۀ هویت و موضروع نقد تبدیل میکنند. داسرتانهای روانی   هم

باورهای بومی و فشرار نهادهای سیاسی و اجتماعی را در کنار ظرفیت مقاوم زبان محلی، حافظۀ  

 اقبت زنانه نشان میدهند.جمعی، طبیعت و مر

مقایسۀ سه نویسنده از سیر تکاملی و خطی میان سنت و مدرنیته حکایت نمیکند.  گیری:نتیجه

خورده را آشکار میکند؛ تمایز اصلی در کارکرد روایت است: هدایت بحران سوژه و ارتباط شکست

املیت محدود زنان را مرئی ای و عپور تجربۀ حاشیهسازد؛ و روانیترقی گذشته را انتقادی بازمی

میکند. بنابراین، روایت نه فقط بازتاب دگرگونی اجتماعی، بلکه یکی از میانجیهای فعال در ساختن 

 معنای سنت، مدرنیته و سوژگی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Tradition and modernity are enduring concerns in 
modern Persian fiction. Their relationship, however, cannot be reduced to a simple 
opposition between the old and the new, because narrative time, the distribution of 
power, and the formation of individual subjectivity also shape its literary representation. 
This study aims to explain how this relationship is represented in selected short stories by 
Sadegh Hedayat, Goli Taraghi, and Moniro Ravanipour and to compare their narrative and 
discursive patterns. 
METHODOLOGY: This qualitative, descriptive-analytical, and comparative study uses 
purposive selection and close reading. The corpus comprises nine stories: Hedayat's 
“Buried Alive,” “Three Drops of Blood,” and “Dash Akol”; Taraghi's “The Pear Tree,” “The 
Shemiran Bus,” and “The Great Lady of My Soul”; and Ravanipour's “Kanizu,” “The Devil's 
Stones,” and “Nazli.” Textual evidence was analyzed through three related axes: narrative 
structure—temporal order, duration, focalization, and voice—mechanisms of institutional 
and communal power, and gendered subjectivity and agency. Patterns were then 
compared within and across the three authors' works. 
FINDINGS: In Hedayat's selected stories, tradition appears mainly through codes of honor, 
communal judgment, and internalized restraint, while modern institutions may reproduce 
discipline and alienation. In Taraghi's stories, retrospection and association reconstruct the 
past from the standpoint of the present, making tradition both a source of identity and an 
object of criticism. Ravanipour's stories place gendered domination, local beliefs, and 
political and social pressures alongside the resistant capacities of vernacular language, 
collective memory, nature, and women's care work 
CONCLUSION: The comparison does not support a linear evolutionary movement from 
tradition to modernity. The main distinction lies in the function of narrative: Hedayat 
exposes the crisis of the subject and failed communication; Taraghi critically reconstructs 
the past; and Ravanipour renders marginalized experience and women's constrained 
agency visible. Narrative is therefore not merely a reflection of social transformation but 
an active mediator in producing the meanings of tradition, modernity, and subjectivity. 
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 مقدمه

تجربۀ تاریخی مدرنیته در ایران نه به یک واقعه فروکاستنی است و نه از مجموعۀ هماهنگی از نهادها و ارزشها 

ساخته شده است. شهر جدید، آموزش نو، دستگاه اداری، قانون و رسانه در کنار ساختار خانواده، آیینها، باورهای 

ند. بنابراین، سنت و مدرنیته را نمیتوان دو قلمرو ثابت و جدا ادینی و عرفی و نظامهای دیرپای منزلت شکل گرفته

از هم دانست: سنت در متن زندگی جدید بازخوانی و گاه بازتولید میشود و مدرنیته نیز، بسته به زمینۀ اجتماعی، 

–namreB ,4496 ,pp .45–34; snddaBG ,4445 ,pp .4صورتهایی متفاوت و حتی متناقض پیدا میکند )

ستان کوتاه فارسی، با تمرکز بر لحظۀ بحران و جزئیات زندگی روزمره، امکان مناسبی برای دیدن این (. دا15

 زیستی پرتنش فراهم میآورد.هم

اند؛ مثلاً شخصیت بخش قابل توجهی از پژوهشهای ادبی، سنت و مدرنیته را عمدتاً در سطح مضمون سنجیده

هایی اند. چنین دوگانهبرابر شهر یا خانواده را در برابر فرد قرار دادهسنتی را در برابر شخصیت نوگرا، روستا را در 

رنگ میکنند. روایت خطی یا گسسته، صدای مسلط یا فایده نیستند، اما نقش خودِ صورت روایت را کمبی

ر ادادن به معنای گذسازی محدود یا سیال و نیز حضور یا حذف صدای زنان، هرکدام در شکلچندصدایی، کانونی

گونه چ»نیستند؛ به « چه چیزی روایت میشود»تاریخی سهم دارند. به این اعتبار، سنت و مدرنیته فقط دربارۀ 

 نیز مربوطند.« شدنروایت

پور در کنار یکدیگر از همین ملاحظه ناشی میشود. هدایت در قرارگرفتن صادق هدایت، گلی ترقی و منیرو روانی

و ذهنیت جدید در ایران مینویسد؛ آثاری که ضمن نقد عرف و خرافه، ناکامی  گیری نهادهاای حساس از شکلدوره

قاتی، جایی طبسوژۀ مدرن و خشونت نهادهای تازه را نیز به نمایش میگذارند. در داستانهای ترقی، شهرنشینی، جابه

فرهنگ شفاهی،  پور نیز جنوب،انقلاب، مهاجرت و نوستالژی از مجرای حافظه صورت ادبی پیدا میکنند. روانی

طبیعت، بدن زنانه و رویارویی جامعۀ محلی با نهادهای جدید را به مرکز روایت میآورد. حاصل کار نه سه پاسخ 

 متوالی، بلکه سه شیوۀ متمایز برای تبدیل تجربۀ گذار به فرم داستانی است.

مۀ آثار سه نویسنده یا به کل دامنۀ ادعای این مقاله به همین نه داستان محدود است و قرار نیست نتایج به ه

سیت بنا نشده است؛ زیرا تاریخ انتشار، جن« نسلهای متوالی»نویسی ایران تعمیم یابد. مقایسه نیز بر فرض داستان

بندی سادگی از یکدیگر تفکیک نمیشوند. هدف، صورتنویسندگان، جغرافیای داستانها و زمینۀ اجتماعی آنها به

 و سنجش نقاط تماس و افتراق آنهاست.سه الگوی روایی و گفتمانی 

 بیان مسئله و پرسشهای پژوهش

پرسش محوری این است که کشمکش سنت و مدرنیته چگونه از سطح درونمایه عبور میکند و در ساختار روایت، 

 نند:کتر مسیر تحلیل را روشن مییرد. سه پرسش جزئیگمناسبات قدرت و جایگاه سوژه شکل می

سازی و صدای روایت در داستانهای منتخب چگونه تجربۀ گسست، تداوم زمانی، کانونیپرسش نخست: شگردهای 

 یا بازسازی سنت را شکل میدهند؟

پرسش دوم: چه نهادها و سازوکارهایی قدرت را به نام سنت یا مدرنیته اعمال میکنند و شخصیتها در برابر آنها چه 

 واکنشی نشان میدهند؟

کردن و کنشگری شخصیتها دارد و تفاوت سه گفتن، انتخابامکان سخنپرسش سوم: جنسیت چه نقشی در 

 نویسنده در بازنمایی سوژگی زنانه و مردانه چیست؟
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 ضرورت و نوآوری پژوهش

گردد. مطالعات پیشین غالباً یک نویسنده یا یک داستان اهمیت این مقایسه بیش از هر چیز به شکافی روشی بازمی

جال مقایسۀ منظم میان سه جهان روایی کمتر فراهم شده است. از سوی دیگر، در اند و مرا محور قرار داده

اند و سهم صورت محور گاهی سنت و مدرنیته همچون مفاهیمی از پیش روشن به کار رفتهپژوهشهای موضوع

ن پور بر یک خط تاریخی، خطر فروکاستروایت نادیده مانده است. همچنین، قراردادن هدایت، ترقی و روانی

ر را در پی دارد. نوآوری این پژوهش نه د« پیشرفت»تفاوتهای جنسیتی، طبقاتی، اقلیمی و سبکی به مفهوم مبهم 

 .ای استپردازی تازه، بلکه در پیوند منظم سه سطح تحلیل و پرهیز آگاهانه از چنین روایت خطیادعای نظریه
 

 پیشینۀ پژوهش

شناسی گسترده است. پاینده آشفتگی روایت و ناتوانی ناسی تا روایتشکاوی و جامعهپژوهش دربارۀ هدایت از روان

فرد (؛ عرفانی99–47: 4345در تثبیت واقعیت را در پیوند با تعارض روانی میخواند )پاینده، « سه قطره خون»راوی 

و تسلیمی آن  (44–35: 4153فرد و دزفولیان، اند )عرفانیو دزفولیان عناصر سوررئالیستی داستان را بررسی کرده

نیز « آکلداش»(. دربارۀ 499–474: 4399گرا تحلیل کرده است )تسلیمی، شناسی ساخترا با رویکرد جامعه

(. متن 644–636: 4344مسیر کنش و نظام ارزشی شخصیت اصلی موضوع تحلیل بوده است )صیادکوه و نکویی، 

: 4316وزمره را در مرکز روایت قرار میدهد )هدایت، اندیشی و گسست سوژه از زندگی ربیگانگی، مرگ« گوربهزنده»

زمان بررسی شده، پیوند صورت روایت با قانون حیثیت و عملکرد نهادهای جدید طور هم(. آنچه کمتر به39–4

 است.

در مطالعات مربوط به گلی ترقی، چهار مفهوم حافظه، نوستالژی، مکان و هویت برجستگی بیشتری دارند. پژوهش 

محور روایت تأکید کرده نگریهای درونی و بیرونی و حرکت تداعیبر گذشته« اتوبوس شمیران»مان در دربارۀ ز

نیز بحران رشد شخصیت، « درخت گلابی»(. خوانشهای 445–445: 4347کند و همکاران، است )جدی تازه

؛ رضایی، 654–493: 4154سرور، اند )جاویدشاد و خوشزایندگی، رکود و رابطۀ سوژه با مکان را پیش کشیده

مثابۀ مکانی استعلایی و عرصۀ دگرگونی ادراک راوی ، باغ به«بانوی روح منبزرگ»(. دربارۀ 455–575: 4154

های خاطره»شناختی (. از سوی دیگر، بررسی جامعه451–95: 4344تحلیل شده است )رضایی و همکاران، 

از تحولات طبقه، خانواده و شهر جدا نیست )باقری مزرعه نشان داده است که حافظۀ فردی در آثار ترقی « پراکنده

(. با وجود این دستاوردها، رابطۀ دقیق میان شیوۀ یادآوری و داوری راوی دربارۀ 339–346: 4156زاده، و مدرس

 سنت و اکنون هنوز ظرفیت بررسی تطبیقی دارد.

اند. لیسم جادویی، زبان بومی و مسئلۀ زن پرداختهپور بیشتر به اقلیم جنوب، فولکلور، رئاپژوهشهای مربوط به روانی

، کارکرد فرهنگ عامه و باورهای محلی جایگاه مهمی داشته است )رضایی، «سنگهای شیطان»و « کنیزو»در بررسی 

فمینیستی نیز پیوند نمادین بدن زن و طبیعت و سازوکارهای سلطه بر هر دو (. خوانشهای بوم435–455: 4345

، سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی زنان و «کنیزو»(. دربارۀ 479–457: 4153اند )زرمهری و همکاران، را دنبال کرده

، نقش «سنگهای شیطان»(؛ در 411–463: 4341تجربۀ رنج و طردشدگی آنان محل بحث بوده است )گلمرادی، 

بر « نازلی»انش ( و خو455–467: 4153شدن زن برجسته شده است )روزبه و همکاران، باور جمعی در قربانی

 (.4151–4116: 4346تنهایی زن، مادری انتخابی و فشار سیاسی و اجتماعی تأکید میگذارد )قوچانیان و فرامرزی، 
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این پیشینه برای خواندن جداگانۀ هر داستان مواد تحلیلی ارزشمندی فراهم میکند، اما سه مسئله همچنان گشوده 

سنخ، جدایی نسبی تحلیل روایت از تحلیل قدرت و خلط تفاوت ی همای منظم بر پایۀ واحدهااست: نبود مقایسه

 الگوها با ادعای تکامل تاریخی. پژوهش حاضر میکوشد در حدود پیکرۀ خود به این سه مسئله پاسخ دهد.
 

 چارچوب نظری

 مثابۀ روابط تاریخیسنت و مدرنیته به

ای از روایتها، آیینها، ن فرض نمیشود؛ مراد شبکهای ثابت و یکپارچه از باورهای کهدر این مقاله، سنت مجموعه

های جمعی است که در زمان حال بازاجرا و بازتفسیر میشوند. مدرنیته نیز صرفاً به عادتها، قواعد منزلت و حافظه

 ینیجایی، شهرنشگرایی اشاره ندارد و با فردیت، بازاندیشی، نهادهای اداری و انضباطی، شتاب، جابهفناوری یا غرب

(. چنین namreB ,4496 ,pp .45–34; snddaBG ,4445 ,pp .4–15و تحول روابط خصوصی پیوند میخورد )

سویه جلوگیری میکند: نهاد مدرن میتواند سرکوبگر باشد و حافظۀ سنتی، بسته به گذاری یکتعریفی از ارزش

 زمینه، به همبستگی اخلاقی یا مقاومت یاری رساند.

های مانی لایهزیافتن کامل یک وضعیت و آغاز وضعیتی دیگر نیست، بلکه به هممعنای پایان نیز در اینجا به« گذار»

تاریخی اشاره دارد. شخصیتی که در مدرسۀ جدید درس میخواند یا با دستگاه اداری سروکار دارد، ممکن است 

 همیشه از نفی کامل همچنان زیر فشار آبرو، سکوت جنسیتی یا باور جمعی باشد. در سوی مقابل، کنشگری زن

سنت آغاز نمیشود و گاه با بازخوانی مادری، حافظۀ خانوادگی یا پیوند با طبیعت شکل میگیرد. پس در هر داستان 

گذاری را انجام میدهد و پیامد آن برای روابط باید دید چه چیزی سنتی یا مدرن نامیده میشود، چه کسی این نام

 قدرت چیست.

 ساختار روایت

 ,saBaeeaبهره میگیرد )—نظم، تداوم، بسامد، وجه و صدا—ت روایت از مفاهیم بنیادین ژرار ژنتتحلیل صور

4495 ,pp .33–646 نظم، رابطۀ توالی رخدادها با ترتیب بازگویی آنها را نشان میدهد و از این راه میتوان سنجید .)

وط میشود؛ مکث توصیفی، صحنه، خلاصه اکنون روایی تا چه حد زیر نفوذ گذشته است. تداوم به سرعت روایت مرب

و حذف هرکدام چیزی را برجسته یا پنهان میکنند. بسامد به نسبت میان تعداد وقوع و تعداد بازگویی یک رخداد 

سازی حدود آگاهی و ادراک را تعیین میکند و صدا، میپردازد و در تحلیل حافظه یا وسواس اهمیت مییابد. کانونی

 ۀ او با رخداد را آشکار میسازد.جایگاه گوینده و فاصل

 جایی زمانینگری در آثار ترقی، برای مثال، صرفاً جابهاین مفاهیم در این پژوهش از معنا جدا نمیشوند. گذشته

نیز فقط « سه قطره خون»بودن روایت گذاری میکند. نامطمئننیست؛ گذشته را از منظر اکنون دوباره ارزش

، «آکلاشد»ید، بلکه اعتبار تعریف رسمی جنون و سلامت را زیر سؤال میبرد. در شگردی مدرنیستی به شمار نمیآ

محدودیت اطلاعات و سکوت مرجان با نظم جنسیتی و قانون حیثیت گره میخورد. ورود زبان بومی و گفتارهای 

 ای را تغییر میدهد.پور نیز نسبت صدای رسمی با صداهای حاشیهجمعی در داستانهای روانی
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 و قدرت گفتمان

گذاری، نظارت، داوری کردن، نامای از نگاهقدرت در این خوانش، ملک یک فرد یا نهاد واحد نیست؛ در شبکه

، «سه قطره خون»(. تیمارستان tluaeuoe ,4477 ,pp .445–669اخلاقی، شایعه، قانون و عادت جریان دارد )

، «نازلی»در داستانهای ترقی و زندان سیاسی در ، خانواده و طبقه «آکلداش»، افکار عمومی در «کنیزو»محلۀ 

تر میشود که قاعده درونی شده باشد؛ یعنی شخصیت در اند. اثر قدرت زمانی عمیقشکلهای متفاوت همین شبکه

 غیاب ناظر نیز خود را با انتظار جمع هماهنگ کند.

گفتن، کار نیست و میتواند در سخندر کنار قدرت باید به امکان مقاومت نیز توجه کرد. مقاومت همیشه شورش آش

ای شده رخ دهد. البته هر رنج و هر گفتار حاشیهحفظ خاطره، امتناع بدن، تغییر معنای مکان یا روایت تجربۀ حذف

کم خود مقاومت نامید. در این مقاله، کنش یا روایتی مقاوم تلقی میشود که رابطۀ مسلط را دستخودیرا نمیتوان به

 بازتعریف کند. آشکار، مختل یا

 جنسیت و سوژگی

سوژه در این مقاله فردی بیرون از زبان و جامعه نیست. شخصیت در روابط اجتماعی شکل میگیرد، اما همچنان 

میتواند موقعیت خود را بشناسد و در حدود آن مداخله کند. نقد فمینیستی روایت یادآور میشود که پرسشهای 

 ارتباط با جنسیتبی« حق تفسیر رخداد با کیست؟»و « ه میشود؟چه کسی دید»، «چه کسی سخن میگوید؟»

(. حضور زن در مرکز پیرنگ نیز لزوماً به معنای عاملیت او نیست؛ ممکن reBGam ,4446 ,pp .3–61نیستند )

 است زن همچنان موضوع میل، قربانی آیین یا حامل معنایی باشد که گفتاری مردانه بر او تحمیل کرده است.

جش سوژگی چهار نشانۀ متنی در نظر گرفته شده است: دسترسی شخصیت به صدا و روایت، امکان برای سن

شاخصها  ای. اینگیری، توان تغییر رابطه با دیگری یا نهاد و میزان پیچیدگی او فراتر از نقشهای کلیشهتصمیم

واحد  دشوار نازلی با یک معیارکمک میکنند سکوت مرجان، نگاه کودکانه به کنیزو، بازنگری راویان ترقی و کنش 

 ساز مقایسه شوند.اما نه ساده

 الگوی عملیاتی تحلیل

 کارکرد در تحلیل شاخصهای متنی پرسش راهنما محور

 روایت
رخداد چگونه سازمان 

 مییابد؟

نظم، تداوم، بسامد، 

 سازی، صداکانونی

تشخیص گسست، تداوم یا 

 بازسازی گذشته

 قدرت
چه کسی رفتار و معنا 

 ا تنظیم میکند؟ر

نظارت، شایعه، قانون 

 حیثیت، نهاد، مجازات

شناسایی حاملان سنت و 

 صورتهای مدرن سلطه

 سوژگی
چه کسی حق سخن و 

 انتخاب دارد؟

صدا، تصمیم، تغییر رابطه، 

 پیچیدگی شخصیت

سنجش عاملیت جنسیتی و 

 امکان مقاومت
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 شناسی پژوهشروش

 دار تکیه دارد.و بر خوانش نزدیک متن همراه با کدگذاری جهت روش پژوهش کیفی، تفسیری و تطبیقی است

اند، اما مصداقها و رابطۀ میان آنها از دل داستانها استخراج شده های اصلی از چارچوب نظری گرفته شدهمقوله

 است. این ترکیب، هم مقایسه را منظم میکند و هم مانع میشود حکم کلی از پیش بر متنها تحمیل شود.

 پژوهش و منطق انتخاب پیکرۀ

صورت مستقل است، نه مجموعۀ داستان در حکم یک کل. در مواردی که نام واحد مقایسه، هر داستان کوتاه به

داستان و مجموعه یکسان است، صفحات آغاز و پایان داستان باید بر مبنای چاپ منتخب ثبت شود. پیکرۀ پژوهش 

 از نه داستان زیر تشکیل شده است:

 واحد نهایی دلیل انتخاب استانهای منتخبد نویسنده

 صادق هدایت
گور؛ سه قطره بهزنده

 آکلخون؛ داش

فردیت منزوی؛ نهاد 

 انضباطی؛ قانون حیثیت

متن هر داستان با صفحات 

 دقیق چاپ مبنا

 گلی ترقی

درخت گلابی؛ اتوبوس 

بانوی شمیران؛ بزرگ

 روح من

حافظه؛ شهر و طبقه؛ 

 مکان و رابطۀ زنانه

هر داستان با صفحات  متن

 دقیق چاپ مبنا

 پورمنیرو روانی
کنیزو؛ سنگهای شیطان؛ 

 نازلی

طرد جنسیتی؛ آیین 

 جمعی؛ مادری و دولت

متن هر داستان با صفحات 

 دقیق چاپ مبنا

 
گیری هدفمند بر سه ملاحظه استوار بوده است: حضور صریح یا ضمنی کشمکش میان نظم موروثی و نهاد نمونه

زمان روایت، قدرت و جنسیت؛ و وجود زمینۀ مقایسه با آثار دو نویسندۀ دیگر. جدید؛ امکان بررسی هم یا ذهنیت

 یک از نویسندگان باشد.این پیکره قرار نیست نمایندۀ کامل کارنامۀ هیچ

 واحد تحلیل و مراحل کدگذاری

ار، جایی زمانی معنادداشته باشد: جابهها را در خود کم یکی از این نشانهای است که دستواحد ثبت، بند یا صحنه

سازی یا صدا، اعمال نظارت و اجبار، ارجاع به آیین و حیثیت یا حافظۀ جمعی، مواجهه با نهاد جدید تغییر کانونی

یت هر ها را در کلتر تعریف شده و رابطۀ این نشانهمند. واحد تحلیل در سطحی گستردهو کنش یا سکوت جنسیت

 رد.داستان دربر میگی

ها در سه محور روایت، های مرتبط آغاز شد. سپس صحنهتحلیل با خواندن جداگانۀ هر داستان و استخراج صحنه

قدرت و سوژگی کدگذاری شدند. در مرحلۀ بعد، شواهد مؤید در کنار مواردی قرار گرفتند که با تفسیر اولیه سازگار 

 با دو نویسندۀ دیگر مقایسه شد. آمده برای هر نویسندهدستنبودند؛ سرانجام، الگوی به
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 اعتبار تحلیل و حدود پژوهش

برای کنترل اعتبار تفسیر، هر ادعای اصلی با شاهد متنی یا قرینۀ ساختاری و، در موارد لازم، با پژوهش مرتبط 

 دن پیکرهبوپشتیبانی شده است. در پایان بخشهای تحلیلی نیز، تا حد امکان، خوانش رقیب مطرح میشود. کوچک

الگوهای موجود در داستانهای »و تفاوت زمینۀ تاریخی داستانها دو محدودیت اصلیند؛ از همین رو نتایج به صورت 

 بیان میشوند، نه مراحل قطعی تاریخ ادبیات ایران.« منتخب
 

 ها و تحلیلیافته

 صادق هدایت: سوژۀ محصور میان قانون حیثیت و نهاد جدید

فقط از جامعه که از ، فرد نه«گوربهزنده»از بحران سوژه را پیش میگذارند. در سه داستان هدایت هرکدام صورتی 

مرز سلامت و جنون و نیز نسبت روایت شخصی با تعریف « سه قطره خون»بدن خویش نیز فاصله گرفته است. 

ین میبندد. ا، قانون مردانگی و حیثیت جمعی مجال بیان میل خصوصی را «آکلداش»نهادی را ناپایدار میکند. در 

داستانها را نمیتوان صرفاً محکومیت سنت خواند، چون نهاد جدید نیز در آنها وعدۀ رهایی را محقق نمیکند. وجه 

 گویی، ابهام یا سکوت جست.وگو و تبدیل رنج به تکمشترک را بهتر است در دشواری گفت

 نوشتار خصوصی و شکست فردیت«: گوربهزنده»

جای روایت ماجرایی بیرونی و منظم، ه یادداشت یا اعتراف خصوصی نزدیک است. راوی بهب« گوربهزنده»ساختار 

رگ، زمان درپی اندیشه به مشدن کنش بیرونی و بازگشت پیگویی، کموضعیت ذهنی خود را ثبت میکند. غلبۀ تک

ای است که فکرهای ظهدارند. اکنون روایی در حکم نقطۀ آغاز تحول نیست؛ محفداستان را از حرکت معمول بازمی

 مشابه در آن تکرار میشوند. مرگی که هنوز رخ نداده، بارها در زبان تمرین میشود و پیشاپیش ذهن را اشغال میکند.

همه از مرگ میترسند، »گونه به مرگ و گسست راوی از زندگی را میتوان در این عبارت دید: این بازگشت وسواس

 (.44: 4316)هدایت، « من از زندگی سمج خودم

از جمع فاصله گرفته، تجربۀ درونی را موضوع « من»های فردیت مدرن را در خود دارد: روایت، از یک سو، نشانه

نوشتن کرده و تفسیر را به ضمیر شخصی سپرده است. از سوی دیگر، این فردیت به خودآیینی نمیرسد. راوی نه 

ه سوی جای آنکه پلی بزبان مشترکی پیدا میکند؛ نوشتن، بهای تازه است و نه برای رنج خود قادر به ساختن رابطه

 هایدیگری باشد، سند انزوا میشود. مدرنیته در این داستان بیش از آزادی فرد، تجربۀ جداافتادن او از شبکه

 معناست.

اعتنایی ی، ب«عادی»قدرت کمتر به شکل فرمانی مستقیم دیده میشود. انتظارهای مربوط به زندگی « گوربهزنده»در 

ا اش باند. او خود را از چشم دیگرانی نامعلوم میبیند و فاصلهمحیط و نگاه داورانۀ اجتماع در ذهن راوی جا گرفته

حال، آنان را مدام بازگو میکند. همین حضور غایب، مرز زندگی پذیرفتنی و زندگی منحرف را ترسیم میکند. بااین

بخشی عنوان درمان عرضه نمیکند؛ در برابر اکنون هیچ جمع آرمانی و نجاتداستان گذشته یا اجتماع سنتی را نیز به

 قرار ندارد.

ودن بمرکزیت صدای مردانه سبب شده دیگران، از جمله زنان، در حاشیۀ تجربۀ راوی بمانند. مسئله فقط منفی

مع رنج میبرد، ای که از سلطۀ جتصویر زن نیست؛ تمام جهان در خودآگاهی مردی منزوی جذب میشود. سوژه

خود نیز توان دیدن استقلال دیگری را از دست داده است. از این منظر، بحران مدرنیته با شکست رابطۀ بیناسوژگانی 

 پیوند میخورد.
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شناختی از افسردگی خواند. چنین خوانشی بخشی از متن را روشن را گزارشی روان« گوربهزنده»البته میتوان 

زوی من« من»وگوی اجتماعی و رابطۀ میان طح محدود بماند، صورت اعترافی، فقدان گفتمیکند، اما اگر به همان س

با معیارهای زندگی عادی را کنار میگذارد. بحث حاضر قصد تشخیص پزشکی ندارد؛ پرسش این است که چرا زبان 

 در متن حضور شخصیت فقط در یادداشتی خصوصی مجال ظهور مییابد و جامعه چگونه، در مقام غیابی فشارآور،

 دارد.

 اعتباری مرز جنون و سلامتنهاد انضباطی و بی«: سه قطره خون»

گذاری واقعیت را در ، تیمارستان صرفاً محل وقوع ماجرا نیست؛ نهادی است که اختیار نام«سه قطره خون»در 

. نضباطی خبر میدهنددست دارد. تقسیم افراد به سالم و بیمار، برنامۀ مراقبت و جایگاه پزشک همگی از منطق ا

ای هوچرا پذیرفته شود. خواننده هم نشانهچونشخص نامطمئن نمیگذارد تعریف رسمی بیحال، روایت اولبااین

اعتباری محیط را. داستان نه سخن راوی را حقیقت قطعی میگیرد و آشفتگی راوی را میبیند و هم خشونت یا بی

 نه برچسب جنون را پایان داوری میداند.

محور میان شخصیتها و رخدادها، دستیابی به علیتی قطعی را دشوار میکنند. این ت زمانی و پیوندهای تداعیگسس

نظمی را نمیتوان صرفاً نقص روایت دانست؛ هم صورت تجربۀ راوی است و هم راهی برای مقاومت متن در برابر بی

داشت، مرزبندی سلامت و جنون برای خواننده  یک تبیین نهایی. اگر داستان راوی دانای کل و نظمی کاملاً علَّی

 تر میشد. روایت محدود و چندپهلو همین اطمینان را از او میگیرد.آسان

م آن یکی دیگر که با ناخن چش»توصیف راوی از رفتار متولیان با بیماران، منطق انضباطی نهاد را ملموس میکند: 

 (.46: 4333)هدایت، « دندخودش را ترکانیده بود، دستهایش را از پشت بسته بو

من میدانم آنجا زیر درخت »تصویر سه قطره خون نیز نسبت ناپایدار رخداد بیرونی و تصور راوی را نشان میدهد: 

 (.43: 4333)هدایت، « سه قطره خون روی زمین چکیده

ان ست، اما وقتی امکبندی وارد میشود. نهاد مدعی عقلانیت امدرنیته در این داستان با نهاد پزشکی و زبان طبقه

شنیدن صدای بیمار و رابطۀ انسانی را تضعیف میکند، همان عقلانیت میتواند به ابزار حذف بدل شود. جهان بیرون 

نیز پناهگاه هماهنگ سنتی نیست و حسادت، خشونت و اضطراب در روابط شخصی آن جریان دارد. بنابراین تقابل 

بلکه میان تجربۀ زیسته و نظامهایی است که —ورت معکوس آنیا ص—«علم خوب»و « سنت بد»اصلی نه میان 

 میخواهند آن تجربه را در یک نام خلاصه کنند.

زنان داستان عمدتاً از خلال میل، حسادت و روایت مردانه دیده میشوند و مجال اندکی برای صدای مستقل دارند. 

روست. این ویرشان در ذهن راویان مرد روبهخواننده بیش از آنکه تفسیر خود آنان از رخداد را بشنود، با تص

بودن متن است: نه فقط حقیقت حادثه، بلکه حقیقت شخصیت زن نیز از پشت گفتار محدودیت بخشی از نامطمئن

 مردانه به دست میآید. ابهام روایی، در نتیجه، هم امکانی مدرنیستی است و هم نشانۀ نابرابری در توزیع صدا.

 صدال خصوصی و قهرمان بیحیثیت، می«: آکلداش»

وادۀ تر است. قبول سرپرستی خانگرایانه و پیرنگ علَّی نزدیکدر میان سه داستان منتخب به روایت واقع« آکلداش»

آکل به مرجان، رقابت او با کاکارستم و پایان تراژیک، خط اصلی رخدادها را میسازند. حاجی صمد، عشق پنهان داش

حال، در فاصلۀ میان چهرۀ عمومی قهرمان و تجربۀ خصوصی او شکل میگیرد. بااینکنندۀ داستان، لایۀ تعیین

داری و قدرت شناخته میشود، اما همین سرمایۀ حیثیتی راه بیان میل شخصی را بر آکل به جوانمردی، امانتداش

 او میبندد.
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ست. قهرمان باید با تصویری ای از آداب، نظامی از نگاه و انتظار جمعی اسنت در این داستان بیش از مجموعه

ساخته است. این تصویر چنان درونی شده که پیش از هر منع « مرد با آبرو»و « لوطی»هماهنگ بماند که محله از 

جا عمل میکند: فرد مراقب خویش میشود صریحی، خودِ او عشق را ناممکن میکند. قدرت حیثیت دقیقاً از همین

 عی کنار میگذارد.و خواست خود را برای حفظ نقش اجتما

آکل به نام و امانت حاجی صمد، در این بخش از داستان آشکار میشود: پذیرش مسئولیت خانواده و تعهد داش

 (.14: 4333)هدایت، « ام...چیز بیشتر دوست دارم، اما حالا که زیر دین مرده رفتهمن آزادی خودم را از همه»

جلو قفس مینشست و با طوطی »نیز در این عبارت نمود دارد: سکوت او دربارۀ عشق و سپردن گفتار به طوطی 

 (.51: 4333)هدایت، « درددل میکرد

طوطی در این ساختار عنصری تزئینی نیست. سخنی که در رابطۀ مستقیم انسانی مجال بیان ندارد به حیوان 

ز میان نمیبرد؛ آن را از سپرده میشود و تازه پس از مرگ قهرمان به گوش مرجان میرسد. قانون حیثیت میل را ا

وگوی زنده بیرون میراند. اعتراف هنگامی شنیده میشود که دیگر امکانی برای پاسخ و کنش باقی نمانده است. گفت

بنابراین پایان داستان فقط شکست فرد در نبرد نیست، بلکه شکست نظمی ارتباطی است که حقیقت خصوصی را 

 تنها پس از مرگ تاب میآورد.

آکل برای خواننده مرکز میل و سرنوشت قهرمان قرار دارد، اما سهمش از صدا ناچیز است. احساس داشمرجان در 

سنگی نداریم. این نابرابری جایگاه زن را در نظم روشن میشود، حال آنکه به خواست و تفسیر مرجان دسترسی هم

ایی در تصمیمی مؤثر بر زندگی خود صد آنکهسنتی عیان میکند: او میتواند موضوع تعهد، حفاظت یا عشق باشد، بی

.. تو مرجان.»برابر داشته باشد. واکنش پایانی مرجان را، با احتیاط، میتوان لحظۀ آگاهی دانست؛ طوطی میگوید 

 (.46: 4333)هدایت، « اشک از چشمهای مرجان سرازیر شد»و سپس « مرا کشتی...

 بندی الگوی هدایتجمع

شده، داوری عمومی و محدودیت بیان عمل میکند، اما به صورت قاعدۀ درونی در این سه داستان، سنت عمدتاً

تجربۀ  «سه قطره خون»به انزوا میانجامد، نهاد پزشکی در « گوربهزنده»مدرنیته بدیل کامل آن نیست. فردیت در 

 ۀ تماس اینهمچنان زیر نگاه قانون حیثیت است. بحران صدا نقط« آکلداش»بندی میکند و شهر فرد را طبقه

هاست: یکی فقط برای خود مینویسد، دیگری شنوندۀ مطمئنی ندارد و سومی اعتراف را به طوطی میسپارد. روایت

 این وجه مشترک را بهتر از حکم کلیِ ستیز با سنت توضیح میدهد.« خوردهسوژۀ محصور و ارتباط شکست»تعبیر 

 گلی ترقی: حافظه، بازسازی گذشته و هویت دووجهی

نخورده نیست؛ در عمل یادآوری ساخته میشود. راوی از اکنون در داستانهای منتخب ترقی، گذشته واقعیتی دست

وانی های کودکی یا جگردد، بعضی جزئیات و مکانها را برجسته میکند و با آگاهی امروز به تجربهبه گذشته بازمی

ند است و گاهی حامل نابرابری و محدودیت. مدرنیته معنا میدهد. سنت، به همین دلیل، گاهی پشتوانۀ امنیت و پیو

 رفتن مکانهای آشنا همراه است.نیز فقط امکان حرکت، آموزش و خودآگاهی نمیآورد؛ با شتاب، گسست و ازدست

 بازگشت زمانی و نقد سوژۀ موفق مدرن«: درخت گلابی»

بار آغاز میشود. زمان حال گذشته را بی از بازگشت راوی بزرگسال به باغ و رویارویی او با درخت« درخت گلابی»

ای زمانی، عشق نوجوانی، فرا میخواند و گذشته نیز، به نوبۀ خود، معنای اکنون را تغییر میدهد. راوی با فاصله

سنجد. باغ در چنین ساختاری چیزی بیش از یک مکان انتخابهای بعدی و صورتهای گوناگون زایندگی را بازمی

 عاطفی شخصیت تبدیل میشود.سنتی است؛ به آرشیو 
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ای از فرد موفق مدرن است: تحصیل کرده، حرفه و اعتبار اجتماعی دارد و از توان تولید راوی در نگاه نخست نمونه

ای سترونی عاطفی و گسست درونی متناظر میشود. داستان ثمری درخت با گونهحال، بیفکری برخوردار است. بااین

معیارهای عمومی و کمیّ آن را کافی نمیداند. اکنونِ راوی با آنچه در مسیر پیشرفت موفقیت را نفی نمیکند، اما 

 دادن به دیگری.از دست داده نقد میشود: توان پیوند، توجه و پاسخ

« اند جز درخت گلابیتمام درختان باغ دماوند بار داده»بار در آغاز داستان چنین آمده است: تصویر درخت بی

 .(465: 4391)ترقی، 

رفته میبیند و رکود اکنون را با ناتوانی راوی بزرگسال عشق نوجوانی و انتخاب گذشتۀ خود را فرصتی ازدست

اش در برقراری رابطۀ عاطفی پیوند میزند؛ تقابل باروری باغ و سترونی ذهن او ساختار این داوری بازنگرانه گذشته

 (.455–575: 4154ی، ؛ رضای654–493: 4154سرور، را میسازد )جاویدشاد و خوش

شخص و درونی، باغ و آدمهای گذشته را از صافی حافظۀ راوی میگذراند؛ پس نمیتوان تصویر باغ سازی اولکانونی

 شده است. این فاصله، نوستالژی را پیچیدهشده و بازآراییای گزینشرا گزارشی عینی از سنت گرفت. باغ گذشته

تر ارد و از سوی دیگر ممکن است نابرابریها و دشواریهای گذشته را نرممیکند: خاطره از یک سو حقیقت عاطفی د

 سازی را مهار میکند.ها همین خطر آرمانیاند نشان دهد. خودانتقادی راوی در برخی لحظهاز آنچه بوده

شدن رنگمردانه باقی میماند. این انتخاب، کم« درخت گلابی»با اینکه نویسندۀ داستان زن است، کانون آگاهی 

ای است که راوی تجربۀ دختر محبوب را از درون ذهن مرد آشکار میکند. دختر فقط نماد گذشته نیست؛ دیگری

اش را ببیند. بازگشت روایی نوعی اعتراف به همین شکست شناختی است. در زمان خود نتوانسته تمامیت تجربه

برابر نقش تحمیلیِ راوی بازسازی کرد، نه آنکه او را  بنابراین، عاملیت دختر را باید از خلال کنشها و مقاومت او در

 (.395–343: 4151صرفاً ابزار خودشناسی مرد دانست )وصال و اعرابی، 

 هازمانی تجربهحرکت شهری و ناهم«: اتوبوس شمیران»

روایت  جایی جمعی و تماس گروههای اجتماعی متفاوت است، اما شیوۀای آشکار از شهر مدرن، جابهاتوبوس نشانه

نگری، مسیر شهری را به مسیری در حافظه بدل میکنند. پژوهشهای حرکت آن خطی نیست. تداعی و گذشته

: 4347ان، کند و همکاراند )جدی تازهنگریهای درونی و کارکرد نوستالژیک آنها را نشان دادهپیشین نیز غلبۀ گذشته

های با خود حمل میکند و شهر جدید در خاطره ونقل گذشته را(. به این ترتیب، وسیلۀ مدرن حمل445–445

 شخصی رسوب میبندد.

وقت اند؛ اما اتوبوس فضایی مای تثبیت شدهفضای اتوبوس میان خانه و خیابان قرار میگیرد. در خانه، روابط تا اندازه

نها ن ببرد. نگاهها، لحآنکه نابرابری را از میاو ناهمگون است که افراد با منزلتهای مختلف را کنار هم مینشاند، بی

و رفتار مسافران، نظم طبقاتی را درون یک فناوری عمومی بازتولید میکنند. داستان از همین جزئیات نشان میدهد 

 که نوسازی فضا الزاماً به برابری اجتماعی نمیانجامد.

های کودکی ند و خاطرهحرکت اتوبوس در سطح رخداد ادامه دارد، اما تداعیهای راوی بارها زمان حال را قطع میکن

زمان به سفری در حافظه تبدیل میشود رو سفر بیرونی همو شمیران قدیم را به درون مسیر شهری میآورند؛ ازاین

 (.445–445: 4347کند و همکاران، )جدی تازه

ا هکردن و داوری شخصیتفضای مشترک اتوبوس مرزهای طبقاتی را موقتاً به هم نزدیک میکند، ولی نحوۀ نگاه

ناختی شها را بازتولید میکند. این پیوند میان حافظۀ فردی، طبقه و دگرگونی شهر در تحلیل جامعههمان فاصله

 (.339–346: 4156زاده، نیز برجسته شده است )باقری مزرعه و مدرس« های پراکندهخاطره»
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 بیگانه نشان میدهد. کودکنیمه آشنا وسازی نزدیک به تجربۀ کودکی، قواعد اجتماعی را از موضعی نیمهکانونی

هنوز زبان نظریِ طبقه، جنسیت و منزلت را ندارد، اما تفاوتها را در لباس، صدا، بدن و واکنش بزرگسالان حس 

 پذیری کودک را بر شناخت انتقادی امروز منطبقمیکند. راوی بزرگسال هنگام بازگویی این ادراک، شگفتی و آسیب

 ترین امکانات زمانی داستانند.از ظریف میسازد. این دو سطح آگاهی،

پذیری. شهر مدرن راه برای دختر یا زن جوان، حضور در فضای عمومی هم امکان تجربه است و هم موقعیت آسیب

خیابان و وسیلۀ عمومی را باز میکند، اما نگاه و داوری اجتماعی همچنان بدن و رفتار زن را زیر نظر دارد. عاملیت 

ام ای شکل میگیرد که هنگسپردن و بازگفتن تجربهخاطرای آزادی کامل نیست؛ در توان دیدن، بهدر اینجا به معن

 وقوع هنوز زبان روشنی برایش وجود نداشته است.

 باغ، دیگری و اخلاق میزبانی«: بانوی روح منبزرگ»

ادی اعتمب، گسست و بیای دارد. جهان بیرون با آشوکنندهنقش تعیین« بانوی روح منبزرگ»تقابل فضاها در 

تدریج از مکان فیزیکی فراتر میرود و معنایی اخلاقی و استعلایی پیدا میکند. پیوند خورده است، حال آنکه باغ به

شدن پیدا کند. این آمیز باغ سرعت روایت را پایین میآورند تا رابطۀ راوی با مکان مجال دیدهتوصیفهای مکث

؛ 55–39: 4359روی هم میگذارد )ترقی، شیوۀ متفاوتِ بودن در جهان را روبه تفاوت ریتم فقط آرایشی نیست؛ دو

 (.451–95: 4344رضایی و همکاران، 

 اعتمادی فضایحوض، آب، درختان و سکون باغ به محور توصیف بدل میشوند و مکث روایی، خانه را از آشوب و بی

؛ 55–39: 4359زمینه میدهد )ترقی، راتر از پسبیرون جدا میکند. همین سازمان فضایی است که به باغ شأنی ف

 (.451–95: 4344رضایی و همکاران، 

جایی از سرگشتگی آغازین در پایان، راوی خانه و باغ را چون موهبتی در افق خاکستری تهران به یاد میآورد. جابه

 (.55–39: 4359بخش مکان، دگرگونی نگاه او را نشان میدهد )ترقی، به ادراک آرام

ای از فرمانهای بازدارنده نیست؛ در آیین توجه، میزبانی توان باغ را نماد سنت خواند، اما سنت در اینجا مجموعهمی

اغ قید گذشته یا نظم اشرافی فروکاست. بو حفظ پیوند معنا مییابد. در عین حال، داستان را نباید به ستایش بی

دا نیست. ارزش اخلاقی آن وقتی پدیدار میشود که رابطۀ مکانی واقعی است و از روابط مالکیت و تفاوت منزلت ج

شناختن رسمیتجا میکند. آنچه اهمیت دارد نه قدمت به خودی خود، بلکه امکان بهانسانی این مرزها را جابه

 دیگری است.

د. میگیر سوژگی در این داستان نه از پیوند دو زن، بلکه از تغییر ادراک راوی مرد در مواجهه با خانه و باغ شکل

یافتگیِ مکان دانست: فضایی که شیوۀ دیدن و داوری راوی را تغییر میدهد و به او را میتوان شخصیت« بانوبزرگ»

کردن نیز این تجربۀ مکانی را از فراموشی بیرون امکان بازسازی رابطۀ خود با دیگری و با شهر را میدهد. روایت

: 4344؛ رضایی و همکاران، 55–39: 4359ی مرد است )ترقی، میآورد، هرچند صدای مسلط همچنان از آنِ راو

95–451.) 
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 بندی الگوی ترقیجمع

گری حافظه وجه مشترک این سه داستان است. گذشته از مسیر بازگشت زمانی، مکان و تداعی به اکنون میانجی

سنت را میسنجد و هم وگو هم وگو میکند و در این گفتمیآید، اما همان گذشته سابق نیست. راوی با آن گفت

مدرنیته را. مدرنیته حرکت و خودآگاهی به همراه دارد، ولی گسست و معیارهای ناکافی موفقیت را نیز تشدید 

را با خود  مراتبکه ممکن است در حافظه آرمانی شود یا سلسلهمیکند. سنت میتواند امنیت و پیوند بسازد، درحالی

 تری برای الگوی ترقی است.توصیف مناسب« ادی گذشتهبازسازی انتق»حمل کند. از این منظر، 

 پور: صدای حاشیه، بدن زن و دوگانگی فرهنگ بومیمنیرو روانی

پور از نظر زمان و محیط یکدست نیستند، اما در هر سه، قدرت از راه روابط رسمی و سه داستان منتخب روانی

ود؛ ای برجسته میشاخلاق دوگانۀ محله و طرد زن حاشیه، «کنیزو»غیررسمی بر بدن و زندگی زنان اثر میگذارد. در 

هری ، فشار دولت، اقتصاد ش«نازلی»از تبدیل باور جمعی به خشونت آیینی سخن میگوید؛ و در « سنگهای شیطان»

. ماندهبخش است و نه صرفاً خرافی و عقبو تنهایی مادرانه به هم میرسند. فرهنگ بومی در این روایتها نه ذاتاً رهایی

 شده را نیز ثبت کند.ای که ابزار طرد میشود، میتواند تجربۀ حذفهمان زبان و حافظه

 اخلاق دوگانه و بازگشت نگاه به جامعۀ داور«: کنیزو»

ای قرار میدهد؛ سرنوشتی که جامعۀ پیرامون خواننده را از همان آغاز در برابر سرنوشت تراژیک زنی حاشیه« کنیزو»

نیست. مردان کنیزو را در خلوت به ابژۀ میل تبدیل میکنند و همان جامعه در عرصۀ  تقصیردر ساختن آن بی

آبرو و سزاوار تحقیر میداند. سازوکار قدرت بر همین تناقض بنا شده است: مشارکت مردان پنهان عمومی او را بی

 میماند، بدن زن آشکار میشود و مسئولیت جمعی صورت گناه فردی به خود میگیرد.

ای ای دارد. مریم قواعد محله را تا اندازهکانون دید به مریم، یا به نگاه کودک و نوجوان، اهمیت ویژه نزدیکی

میشناسد، اما هنوز کاملاً در منطق دوگانۀ آن حل نشده است. کنجکاوی و نزدیکی عاطفی او به کنیزو شکافی در 

و برچسبهای عمومی تمام حقیقت شخصیت  نگاه مسلط باز میکند؛ از خلال همین شکاف روشن میشود که نامها

نوع »را بیان نمیکنند. مقاومت پیش از آنکه به کنش بیرونی برسد، در سطح ادراک آغاز میشود: کنیزو از یک 

 به انسانی با تاریخ، رنج و رابطۀ عاطفی بدل میگردد.« اجتماعی

(. 3: 4375پور، )روانی« کنیزو مرده بود»ود: تفاوت نگاه مریم با نگاه مردان محله از همان جملۀ آغازین آشکار میش

 که مردان آن را موضوع تمسخر قرار میدهند.شده میبیند، درحالیمریم جسد را نشانی از یک زندگی تباه

فروشی چادر جسد کنیزو را میکشند و میخندند. این مجاورتِ تحقیرِ پس از مرگ در صحنۀ آغاز، مردانِ کنار عرق

؛ 3: 4375پور، ن مردان با او، دورویی جمع و تبدیل زن به ابژه را برجسته میکند )روانیبا رابطۀ پیشین هما

 (.411–463: 4341گلمرادی، 

گذاری و نمایش عمومی بدن، همگی محله در این داستان همچون شبکۀ نظارت عمل میکند؛ شایعه، خنده، نام

ندان وارد شود، الزاماً عدالت برقرار نمیکند، زیرا زمینۀ کارکرد مجازات دارند. اگر نهاد رسمی در قالب بازداشت یا ز

پذیر میسازد. در این نقطه، عرف جنسیتی و نابرابر و مشارکت پنهان مردان را نمیبیند و فقط رفتار زن را مجازات

 نهاد جدید ناخواسته به هم میپیوندند: اولی موضوع مجازات را تعیین میکند و دومی آن را تثبیت میسازد.

صرفاً رنگ محلی ایجاد نمیکنند. این زبان هم اصطلاحات تحقیرآمیز و « کنیزو»بان بومی و جزئیات اقلیمی در ز

ای را وارد ادبیات میکند که در زبان رسمی جایی ندارد. ثبت مرزبندیهای اجتماعی را حمل میکند و هم تجربه

 پنهانشان را پیش چشم خواننده میگذارد.گفتارهای محله به معنای تأیید آنها نیست؛ متن تناقض و خشونت 
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—خانمانی، اعتیاد و مرگفروشی و زندان تا بیاز تن—عاملیت کنیزو محدود و تراژیک است. روایت زندگی او

نشان میدهد که نه سرمایۀ اقتصادی دارد و نه شبکۀ اجتماعی حمایتگر. مقاومت اخلاقی داستان بیش از آنکه در 

رو ود، در نگاه همدلانه و پرسشگر مریم در برابر تحقیر جمعی شکل میگیرد؛ ازاینکنیزو متجلی ش« افشاگری»

؛ گلمرادی، 64–3: 4375پور، آنکه برای کنیزو رهایی فوری یا قهرمانانه بسازد )روانیروایت رنج را آشکار میکند، بی

4341 :463–411.) 

 آیین جمعی و تبدیل باور به خشونت«: سنگهای شیطان»

قدرت سنت را در سطح جمع و آیین نشان میدهد. باوری که در رفتاری عمومی و تکرارشونده « یطانسنگهای ش»

ای صرفاً ذهنی نیست و پیامدی مادی پیدا میکند. سنگ هم شیء است و هم نشانۀ اجرا شود، دیگر عقیده

ونت را از میان میبرد. خش شدن مسئولیت: هر کس سهم خود را ناچیز میبیند، اما مجموع سنگها بدن قربانیپراکنده

 آنکه به فرماندهی واحد نیاز داشته باشد سازمان مییابد.جمعی، به این ترتیب، بی

میدان گفتمانی داستان از کنار هم قرارگرفتن صدای باورمندان، مجریان آیین و زن قربانی ساخته میشود. تفاوت 

ند بدیهی میپندارند، بعضی از ترس تکرارش میکن گفتارها نشان میدهد سنت یکپارچه نیست: برخی آن را حقیقتی

سازی و قربانی در برابر داوری جمعی مجال اندکی برای تعریف خود دارد. همین توزیع نابرابر صدا سازوکار قربانی

 (.455–467: 4153را آشکار میکند )روزبه و همکاران، 

به حکم عمل میکند؛ بنابراین خشونت فقط  آیین از خلال قضاوت زنان سالخورده، فشار جمعی و تبدیل بدگمانی

 (.455–467: 4153تصمیم یک فرد نیست، بلکه محصول مشارکت و تأیید جمعی است )روزبه و همکاران، 

مریم، زن قربانی، بیش از آنکه فرصت روایت آزادانۀ تجربۀ خود را بیابد، موضوع نگاه و آزمون دیگران است. پایان 

صدای باد در میان سنگها، شادی جمع را در برابر تنهایی و آسیب روانی او قرار میدهد  کردنداستان نیز با برجسته

 (.455–467: 4153)روزبه و همکاران، 

قدرت سنتی در این داستان بدن زن را وسیلۀ بازسازی نظم جمع قرار میدهد. بحران و اضطراب جامعه به فردی 

لکه شده، بگرداند. زن نه به سبب کنشی اثباتمع بازمیمشخص نسبت داده میشود و حذف او وحدتی موقت به ج

اند قربانی میشود. از این زاویه، خرافه صرفاً خطای خاطر معنایی که دیگران بر بدن و حضورش تحمیل کردهبه

 مند.شناختی نیست؛ رابطۀ قدرتی است با قربانی، مجری و بهره

ضور ندارد. حتی اگر صدای عقلانی یا فرد معترضی در کار بخش حدر برابر این نظم، نیرویی مدرن و یکسره نجات

بینی ساده به آموزش یا آگاهی فردی را زیر سؤال میبرد: باشد، توان او در برابر اجماع محدود میماند. داستان خوش

دانستن نادرستی یک باور کافی نیست، چون آیین با منزلت، معاش، ترس و انسجام گروهی پیوند خورده است. 

 یر به دگرگونی رابطۀ قدرت نیاز دارد، نه فقط اصلاح یک گزاره.تغی

طبیعت و عناصر بومی نیز معنایی دوگانه دارند. سنگ از محیط طبیعی میآید، اما فرهنگ آن را به ابزار مجازات 

زمانی  تیفمینیسبدل میکند. در مقابل، پیوند بدن و طبیعت میتواند همدلی با قربانی را افزایش دهد. خوانش بوم

زمان بر زن و طبیعت را در متن نشان دهد، نه اینکه هر حضور شدن سلطۀ همکننده است که نحوۀ ساختهقانع

 (.479–457: 4153ای از رهایی بداند )زرمهری و همکاران، طبیعت را نشانه



 444/ ...پوربازنمایی سنت و مدرنیته در داستانهای کوتاه صادق هدایت، گلی ترقی و منیرو روانی

 

 مادری، دولت و عاملیت در وضعیت اضطرار«: نازلی»

بودن همسر، تر میگذرد. شخصیت اصلی با زندانیتر و سیاسییی شهرینسبت به دو داستان پیشین در فضا« نازلی»

وپنجه نرم میکند. عناصر سنتی و مدرن در دو سوی روشن یک مراقبت از کودک، نیاز اقتصادی و تنهایی دست

 قای، دانشگاه، کار آموزشی، زندان سیاسی و فرزندخواندگی به جامعۀ جدید تعلمرز قرار ندارند: خانوادۀ هسته

 دارند، اما تقسیم جنسیتی مراقبت و انتظارهای سنگین از زن، نابرابری دیرپا را بازتولید میکنند.

فشار زندگی روزمره به زمان روایت شکل میدهد. گذشته مسیر آشنایی و تصمیمهای خانوادگی را روشن میکند و 

ا آثار ترقی، بازگشت به گذشته در اینجاکنون با تکرار کار، مراقبت و اضطراب پیش میرود. برخلاف نوستالژی در 

رفته است؛ بیشتر نشان میدهد وضعیت دشوار اکنون چگونه پدید آمده. کردن مکانی ازدستکمتر در پی آرمانی

قدرت سیاسی نیز فقط در لحظۀ بازداشت عمل نمیکند و در غیاب همسر، کمبود وقت، اضطراب کودک و فرسودگی 

 زن ادامه مییابد.

کردن کار و نگهداری از کودک، در جزئیات زندگی روزمره آشکار میشود: او برای تأمین ی در هماهنگدشواری نازل

رفتن کودک را به تخت میبندد تا آسیبی نبیند. معاش تدریس خصوصی میکند و چون مراقبی ندارد، هنگام بیرون

؛ 453–57: 4391پور، ور است )روانیزمان نشانی از مراقبت، فقر امکان و فشار ناشی از غیبت منصاین تصمیم هم

 (.4151–4116: 4346قوچانیان و فرامرزی، 

زمینۀ سیاسی نیست؛ غیبت او تقسیم کار خانوادگی را از میان میبرد و نازلی را بودن منصور فقط یک پسزندانی

 جزئیات خانه و بدنِرو سیاست در سطح با تأمین معاش، مراقبت از کودک و اضطرابِ بازداشت تنها میگذارد. ازاین

 (.453–57: 4391پور، شدۀ زن تجربه میشود )روانیخسته

مجال بیشتری برای کنش دارد: کار میکند، تصمیم « سنگهای شیطان»نازلی در قیاس با کنیزو یا زن قربانی 

نی احال، از این عاملیت قهرممیگیرد، مسئولیت میپذیرد و برای حفظ زندگی کودک میکوشد. داستان، بااین

هزینه نمیسازد. تصمیمها در کمبود شدید زمان، منابع و حمایت اجتماعی گرفته میشوند. ممکن است بعضی بی

دار به نظر برسند، اما نزدیکی روایت به تجربۀ نازلی، شرایط مادی و انتخابها از بیرون نامتعارف یا حتی مسئله

 عاطفی آنها را قابل فهم میکند.

آنکه زیرساخت ع معناست و هم محل اعمال قدرت. از زن مراقبت کامل انتظار میرود، بیمادری در داستان هم منب

لازم در اختیارش قرار گیرد. در نتیجه، مسئولیتی اجتماعی خصوصی میشود و شکستهای ساختاری بر وجدان 

یسازد. دل مای سیاسی بفردی زن سنگینی میکند. پرداختن به جزئیات کار مراقبتی، امر خصوصی را به مسئله

رویداد بزرگ سیاسی فقط در زندان یا میدان عمومی رخ نمیدهد؛ در آشپزخانه، اتاق کودک، برنامۀ تدریس و بدن 

 خستۀ زن نیز ادامه دارد.

 تر میکند. خانواده در اینجا فقط بر پیوند زیستیفرزندخواندگی نیز نسبت سنت، نسب و خانوادۀ جدید را پیچیده

وی وگشدن از راه انتخاب را دارد، هرچند پذیرش این شکل با تردید همراه است. گفتساختهبنا نمیشود و امکان 

شده اند، بر این امکانِ انتخابای که کودکی را به فرزندی پذیرفتهنازلی، منصور و دکتر اباذر پس از دیدار خانواده

 .(4153: 4346؛ قوچانیان و فرامرزی، 76: 4391پور، تأکید میکند )روانی
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 پوربندی الگوی روانیجمع

پور، فشار قدرت بیش از همه بر بدن و زندگی زن متمرکز است، اما صورت ثابتی ندارد: اخلاق در داستانهای روانی

تنیدگی دولت، اقتصاد و تقسیم جنسیتی و درهم« سنگهای شیطان»، آیین جمعی در «کنیزو»دوگانۀ محله در 

آنکه همۀ عناصر بومی محکوم شوند؛ زبان رچشمۀ خشونت و طرد باشد، بیسنت میتواند س«. نازلی»مراقبت در 

شده را ثبت میکند. مدرنیته نیز در چهرۀ مدرسه، زندان، کار و شهر حضوری دووجهی محلی گاه همان تجربۀ حذف

 بندی میکند.خوبی جمعاین الگو را به« کردن حاشیه و عاملیت محدودمرئی»دارد. عبارت 

 

 بحث تطبیقی

را تأیید نمیکند. چنین طرحی « هویت ترکیبی»و « گذار»، «زندان سنت»ای مرحلهمقایسۀ نه داستان، الگوی سه

هم تفاوت تاریخ انتشار و زمینۀ اجتماعی داستانها را نادیده میگیرد و هم حرکت تاریخ ادبیات از نفی سنت به 

تری را نشان میدهند: سنت و مدرنیته در پیچیدهآشتی با آن را از پیش مفروض میگیرد. مواد این پژوهش رابطۀ 

بودن ساز یا محدودکننده باشند؛ آنچه فرق میکند شیوۀ روایت این دووجهیهر سه جهان داستانی میتوانند امکان

 است.

 

 زمان: تکرار بحران، بازسازی حافظه و امتداد فشار

ت ، گسس«گوربهزنده»زگشت اندیشه به مرگ در در داستانهای هدایت، گذر زمان معمولاً بحران را حل نمیکند. با

و وگهمگی از ناتوانی حقیقت خصوصی در ورود به گفت« آکلداش»و تأخیر اعتراف در « سه قطره خون»ادراک در 

ای بسته میمانند یا در پایان تراژیک بر یکدیگر منطبق در زمان مناسب خبر میدهند. گذشته و اکنون یا در چرخه

 میشوند.

وگو میشود و حافظه، مکانها و ر ترقی، زمان بیشتر کار بازسازی را بر عهده دارد. اکنون با گذشته وارد گفتدر آثا

گردد احیای کامل گذشته نیست، بلکه معنایی تازه برای آن است؛ از همین روابط را دوباره میسنجد. آنچه بازمی

 ا ببیند.رو راوی میتواند هم دلبستۀ گذشته باشد و هم محدودیتهایش ر

پور استمرار ساختار قدرت را آشکار میکند. آیین با تکرار دوام میآورد، بدنامی میتواند از زمان در داستانهای روانی

نسلی به نسل دیگر منتقل شود و اثر زندان سیاسی در جزئیات هر روز ادامه یابد. مقاومت نیز بعدی زمانی دارد: 

 ا، راههایی برای ایستادن در برابر فراموشیند.سپردن، ثبت تجربه و انتقال صدخاطربه

 

 مکان: فضای بسته، مکان حافظه و جغرافیای حاشیه

مکان در آثار هدایت اغلب با انسداد ارتباط همراه است. اتاق خصوصی، تیمارستان و عرصۀ داوری عمومی هرکدام 

ه جمع رها نیست. در داستانهای از نگا« آکلداش»شخصیت را در نقشی محدود میکنند؛ حتی فضای باز شهر در 

های متفاوتِ تجربۀ زمان بدل میشوند. محله، روستا و ترقی، مکان با حافظه پیوند میخورد و باغ و اتوبوس به شیوه

ای را مرئی میکنند و نسبت جغرافیا با جنسیت و منزلت پور نیز موقعیتهای حاشیهآپارتمان شهری در آثار روانی

 د.اجتماعی را پیش میکشن
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 شدن قاعده تا ائتلاف عرف و نهادقدرت: از درونی

آکل خود نگهبان قانون حیثیت است و راوی در آثار هدایت، بخش بزرگی از قدرت درونی شده است: داش

شکل نهادی آشکارتری دارد، هرچند روایت « سه قطره خون»نگاه جامعه را در ذهن حمل میکند. « گوربهزنده»

مراتب خانواده، طبقه، شهر و حتی متزلزل میکند. در داستانهای ترقی، قدرت در سلسله اعتبار تعریف رسمی را

ا نشان هایی رپور بیشتر لحظهگزینشهای حافظه حضور دارد و مقاومت از راه بازنگری گذشته شکل میگیرد. روانی

ری میکند و سازوکار گذامیدهد که عرف جنسیتی و نهاد رسمی یکدیگر را تقویت میکنند: جامعه زن را نشان

 رسمی پیامد آن را تثبیت میسازد.

 

 جنسیت و توزیع صدا

یکی از تفاوتهای مهم سه الگو در توزیع صداست. زنان در داستانهای منتخب هدایت غالباً از خلال نگاه یا میل 

یل آن را به مردانه دیده میشوند. این محدودیت را میتوان جزئی از نقد نظم مردانه دانست، به شرط آنکه تحل

نسبت ندهد. در آثار ترقی، راوی زن یا نوشتار زنانه مجال بازنگری در حافظه و رابطۀ خود با دیگری « ماهیت زن»

پور بدن و تجربۀ زن را به مرکز تعارض اجتماعی را فراهم میکند، هرچند کانون بعضی داستانها مردانه است. روانی

 ی را قابل دیدن میکند.میآورد و کار مراقبتی، طرد و خشونت جمع

 «سنگهای شیطان»با متنها سازگار نیست. کنیزو و زن « تکامل کامل زن از ابژه به سوژه»با این همه، تعبیر 

همچنان حذف یا قربانی میشوند و نازلی نیز در محدودیتهای جدی دست به انتخاب میزند. اهمیت روایی در 

 ار شکست، امکان کنش و هزینۀ آن است.شدن سازوکپیروزی همیشگی زنان نیست؛ در دیده

 بندی تطبیقیجدول جمع

 پورروانی ترقی هدایت محور

 الگوی غالب
سوژۀ محصور و ارتباط 

 خوردهشکست
 بازسازی انتقادی گذشته

کردن حاشیه و مرئی

 عاملیت محدود

 تکرار، ابهام و تأخیر بیان زمان
نگری و تداعی گذشته

 حافظه
 ینتداوم فشار و تکرار آی

 فضای بسته و نگاه جمع مکان
باغ، اتوبوس و مکان 

 حافظه

محله، روستا و آپارتمان 

 ایحاشیه

 قدرت
شده و نهاد حیثیت درونی

 بندیطبقه

طبقه، خانواده و داوری 

 حافظه

ائتلاف عرف جنسیتی و 

 نهاد رسمی

 جنسیت
محدودیت صدای زن در 

 روایت مردانه
 بازنگری در خود و دیگری

ر مراقبتی و بدن زن، کا

 مقاومت پرهزینه
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 پورروانی ترقی هدایت محور

نسبت 

 سنت/مدرنیته

هر دو میتوانند 

 محصورکننده باشند

هر دو دووجهی و موضوع 

 بازتفسیرند

سنت و نهاد جدید گاه 

 دست و گاه متعارضندهم

 

 گیرینتیجه

در  ؛خوانش تطبیقی نه داستان نشان داد که سنت و مدرنیته در داستان فارسی فقط دو مضمون جداگانه نیستند

های معنا و قدرت و از راه صورت روایت تجربه میشوند. در پاسخ به پرسش نخست، میتوان گفت قالب شبکه

بودن روایت و تأخیر بیان در آثار هدایت، بحران ارتباط و محصورشدن سوژه را میسازند. در گویی، نامطمئنتک

پور نیز وگوی اکنون تبدیل میکنند. در آثار روانینگری و تداعی، گذشته را به موضوع گفتداستانهای ترقی، گذشته

 جا میکند.شده را جابهای، مرز میان صدای رسمی و صدای حذفورود گفتار بومی و تمرکز بر زندگی حاشیه

ننده کبندیپرسش دوم به سازوکارهای قدرت مربوط بود. در پیکرۀ هدایت، قانون حیثیت، نگاه جمع و نهاد طبقه

مراتب طبقاتی و خانوادگی را در حافظه و مکان بازخوانی کرد و امکان تغییر داشتند. ترقی سلسله بیشترین نقش را

ای پور، محله، آیین، دولت و تقسیم جنسیتی کار شبکهمعنای آنها را در خودِ روایت نشان داد. در داستانهای روانی

آید که مدرنیته در ها برمیمجموع این یافتهویژه بر بدن و زندگی زنان وارد میشود. از میسازند که فشارش به

یک از سه الگو مترادف آزادی کامل نیست؛ تیمارستان، شهر، زندان و شکلهای جدید کار میتوانند نابرابری را هیچ

 در صورتی تازه ادامه دهند.

یثیت و در پاسخ به پرسش سوم، محدودیت یا سکوت صدای زن در برخی داستانهای هدایت، ساختار مردانۀ ح

میل را آشکار کرد. در آثار ترقی، حافظه و رابطۀ میان زنان امکان بازتعریف خود و دیگری را فراهم میآورد، هرچند 

پور تجربۀ زنانه را از حاشیه به مرکز میآورد و عاملیت را نه استقلالی شدن گذشته پابرجاست. روانیخطر آرمانی

 ت و مسئولیت مراقبت نشان میدهد.مطلق، بلکه کنشی در دل کمبود منابع، خشون

 در داستانهای منتخب« خوردهسوژۀ محصور و ارتباط شکست»برآیند مقایسه را میتوان در سه عبارت خلاصه کرد: 

پور. در داستانهای روانی« کردن حاشیه و عاملیت محدودمرئی»در آثار ترقی و « بازسازی انتقادی گذشته»هدایت، 

آثار  ها وکدام دیگری را منسوخ نمیکند؛ ممکن است هر سه الگو در دورهخ نیستند و هیچاینها مراحل متوالی تاری

 زمان حضور داشته باشند.دیگر نیز هم

ری، سکوت، نگدستاورد نظری مقاله در تأکید بر میانجی روایت است. نسبت سنت و مدرنیته بدون توجه به گذشته

درستی فهمیده نمیشود. این عناصر صرفاً فنون ادبی بان بومی بهتغییر صدا، کانون دید، ریتم توصیف و ورود ز

نیستند؛ تعیین میکنند چه کسی امکان حضور در تاریخ و حافظه را پیدا کند. داستان کوتاه، از این منظر، فقط 

 بازتاب گذار اجتماعی نیست و خود در ساختن معنای آن مشارکت دارد.
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 محدودیتها و پیشنهادهای پژوهشی

پیکره نخستین محدودیت پژوهش است؛ تعمیم الگوها به کل کارنامۀ سه نویسنده به بررسی داستانها و  کوچکی

های بیشتری نیاز دارد. تفاوت تاریخ انتشار و زمینۀ اجتماعی آثار نیز مقایسۀ مستقیم را دشوار میکند. مجموعه

رو در استفاده از چاپهای ستوار است؛ ازاینشده در فهرست منابع اافزون بر این، تحلیل بر چاپهای مبنای معرفی

 بندی، ویرایش و حذفهای احتمالی در نظر گرفته شود.دیگر باید تفاوت صفحه

محوری مقاله را بر داستانهای نویسندگان زن و مردِ یک دورۀ واحد آزمود، برای ادامۀ این مسیر میتوان الگوی سه

ا پور ررد مقایسه کرد و روایتهای مهاجرت در آثار ترقی و روانیصورت متغیرهایی مستقل واطبقه و اقلیم را به

و  تر نیز میتواند سهم نسبی صدای زنانای بزرگوگو در پیکرهسازی و گفتجداگانه سنجید. تحلیل کمّی کانونی

 مردان را با دقت بیشتری نشان دهد.

 

 مشارکت نویسندگان

 تهران شمالبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد این مقاله از رساله دورۀ دکتری رشته زبان و اد

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسنده راهنمایی رساله را برعهده داشته بهرام پرویندکتر  آقایاستخراج شده است. 

ند. در اپژوهشگر این مقاله در گردآوری و تنظیم متن نقش داشته لیلا فرجیسرکار خانم اند. دانشجو مسئول بوده

 پژوهشگر میباشد. دو نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشارکت هر

 

 تشکر و قدردانی

رسی شناسی نظم و نثر فانویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از اعضای هئیت تحریریه نشریه وزین سبک

 نمایند.)بهار ادب( اعلام می

 

 تعارض منافع

ینمایند که این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسندگان این مقاله گواهی م

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

 شکلیه قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت گزار

تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش برعهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر 

 شده را برعهده میگیرند.
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